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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 مروری بر معنای سلام در قرآن

متعال است و اسم ذات نیست؛ یعنی سلام از اسماء حُسنای الهی است و اسم فعل حقّ

خدا هم اسماء ذات دارد و هم  اسمی است که از فعل خداوند نشأت گرفته است؛ چون

اسماء فعل. سلام از اسمائی است که از فعل خدا نشأت گرفته است؛ نه از ذات الهی. 

گونه نیست که کاملاً از خدا جدا شود، اینچون فعل خدا از ذات خدا صادر می ٰ  منتهی

ود ذات ی حقّ هم نیست. فعل، خباشد؛ امّا از طرف دیگر، جزء ذات خدا و از اسماء ذاتیه

ی هستی خود نیست؛ بلکه خارج از ذات، صادر از آن و نیازمند به آن است. فعل الهی همه

را به ذات حقّ محتاج است. به این لحاظ است که سلام به مظهر تامّ خداوند، یعنی انسان 

و  اکرمشود. آنها سلامند. حقیقت سلام به پیامبراطلاق می بیتکامل، مثل اهل

بیت بزرگوار اکرم و اهلگیرد. پیغمبرکه مصداق تامّ سلامند، تعلّق می ٰ  هدییائمّه

مظهر تامّ اسم سلام حضرت حقّند؛ لذا هم خدا سلام است؛ هم انسان  آن حضرت

ی خدا و سلام و مظهر اسم سلام حقّند. بهشت خانه بیتکامل؛ یعنی پیامبر و اهل

لامِ »ن اسم بهشت را فرمود: سرای الهی است. پس اسم بهشت هم سلام است. قرآ  1«دارُ السَّ

لامِ »ی اوست؛ ی سلام. سلام خداست و بهشت خانهیعنی خانه است. بهشتیان  هم  «دارُ السَّ

ثيما؛ً اِلاّ قِيلًا »خوانید: ی میی واقعهسخنی جز سلام ندارند. در سوره لا يسَْمَعُونَ فِيها لغَْواً وَ لا تََْ
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لامِ »طور که فرمود: . همان2«سَلاماً سَلاماً  ِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهمُْ بِما كانوُا يعَْمَلوُنَ   لهَمُْ دارُ السَّ دارُ ». 3«عِنْدَ رَبِّه

لامِ  لامِ »ی سلامت شرح مفصّلی دارد؛ که ی سلامت. این خانهیعنی خانه «السَّ سِلم  «دارُ السَّ

، یی گرسنگی ، نقصی، رنجی، نصََبی، گرمایی، سرمایی،یی از چیست؟ هیچ کاستی

ای به آنجا راه ندارد. یی، مرگی، جهلی و نقیصه یی، فرتوتی یی، پیری ، خستگییی تشنگی

لامِ »آنجا  لامِ »است. اگر خدا توفیق داد زمانی این  «دارُ السَّ های کنیم. لایه را باز می «دارُ السَّ

دارُ »تر های عمیق . لایهامی آن اشاره کردههای اوّلیهبسیار عمیقی دارد. تازه من به لایه

لامِ   بماند. «السَّ

لامِ »قرآن فرمود:  ِمْ   لهَُمْ دارُ السَّ  "عندَاللّهی"هستند؛ که این مقام  «عِنْدَ رَبّ »اینها اوّلاً  «عِنْدَ رَبِّه

لامِ »ی تکامل مخلوق است؛ در اوج قلّه  «وَ هُوَ وَلِيُّهمُْ »ی خدا هم قرار دارند. و خانه «دارُ السَّ

سبب رفتار این به «بِما كانوُا يعَْمَلوُنَ »دست گرفته است. ولایت و زمام امور اینها را هم خدا به

 خوبی است که اینها در دنیا پیشه کردند. 

شود. در این سلامت که شامل حال بهشتیان است، از جانب خدا برای آنها نازل می

این سلام قولی است، که به معنی قول  4«رَحِیم  قوَْلًا مِنْ رَب    سَلام  »خوانید: می «یس»ی  سوره

َّما امَْرُهُ »لفظی نیست؛ بلکه به معنی قول الهی است؛  که  . 5«اِذا ارَادَ شَيئْاً انَْ يقَُولَ لََُ كُنْ فيَكَُونُ   اِن

بلکه ربّ رَحمان هم نه؛ از جانب  «قوَْلًا مِنْ رَب  رَحِیم   سَلام  »ی حق است. این قول مظهر اراده

                                                 

 .22 و 22 هایآیه واقعه، یسوره .2
 .121 یآیه انعام، یسوره .3

 .25 یآیه یس، یسوره .4

 .52یآیه یس، یسوره .2



 

 3 

سلامی از جانب حقّ شامل حال  «بر این مژده گر جان فشانم، رواست»که ربّ رحیم؛  از

 بهشتیان خواهد بود.

کنند. قرآن فرمود: فرشتگان فرشتگان هم در بدو ورود اهل بهشت، به اینها سلام می

6«سَلام  علَيَْكُُُ ادْخُلوُا الجَْنَّةَ بِما كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ »گویند:  می
ی عمل ر شما سلام باد. در قبال شیوهب 

 درستی که در دنیا پیشه کرده بودید، وارد بهشت شوید. 

هم تحیّت ی سلام بهبینند، با واژهها همدیگر را میکه بهشتیدر داخل بهشت هم هنگامی

بْحانكََ »گویند. قرآن فرمود: می يَّتُهُمْ فِيها اللـّٰ  دَعْواهُُْ فِيها س ُ نیایش بهشتیان،   7«سَلام  ـهُمَّ وَ تََِ

بْحانَ »تسبیح خداست؛  بْحانكََ   س ُ بْحانكََ اللـّٰ  اِلله؛ س ُ ؛ س ُ است؛ یعنی دائماً از اجمال الهی  «ـهُمَّ اللـّٰ  ـهُمَّ

بْحانَ »گویند: آیند و مدام میبه شگفتی می بْحانكََ   س ُ بْحانكََ اللـّٰ  اِلله؛ س ُ ؛ س ُ ؛ چون آنجا «ـهُمَّ اللـّٰ  ـهُمَّ

پرده به تجلّی در آمده است؛ پس یق دیدار نصیبشان شده و فضل و رحمت الهی بیتوف

بْحانكََ »نیایش آنها  بینند، چیست؟ که همدیگر را میاست و تحیّتشان هنگامی «ـهُمَّ اللـّٰ  س ُ

يَّتُهمُْ فِيها سَلام  » گویند، سلام  مقدم و تحیّتی که به هم می، خیربینندوقتی همدیگر را می «تََِ

 است. 

که برای فراگیری دین و به کسانی ،اللهامر فرمود که رسول قرآن به پیامبر

ينَ »آمدند، سلام کنند. آگاهی از حقایق اسلام خدمت ایشان می ِ بِآياتِنا   يؤُْمِنوُنَ   وَ اِذا جاءَكَ الََّّ

آیند ایمان آوردند، به محضر تو می که به آیات ماکسانی ای پیامبر! وقتی 8«فقَُلْ سَلام  علَيَْكُُْ 
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 و« سَلام  علَيَْكُُْ »های تو بهره ببرند، به آنها بگو: برای اینکه از تو و از معارف، عنایات و آموزه

 به آنها سلام کن. 

آمدند، از نظر معرفت در یک افق نبودند. می که خدمت پیغمبری کسانیهمه

را سلامی از جانب خدا  پیامبر« م  علَيَْكُُْ سَلا»که افق بلندتری داشتند، این کسانی

دانستند. وقتی به محضر ی ابلاغ سلام خدا میرا واسطه کردند و پیغمبرتلقّی می

این سلام را از جانب  ،«سَلام  علَيَْكُُْ »فرمودند: می آمدند و پیامبرمی اللهرسول

آورند؛ اماّ حساب میلام خدا بهی سکنندهرا ابلاغ کردند و پیامبرپروردگار تلقّی می

تلقّی  اکرمکننده را خود پیامبرتری از معرفت داشتند؛ سلامی پایینکه مرتبهکسانی

 فضای سلام بود. مجلس پیامبر اللهصورت فضای محضر رسولهرکردند. درمی

همُهمُُ الْ   يتَْلوُا علَيَْهمِْ آياتِهِ وَ يُزَكهيهمِْ »که مجلس  بود؛ مجلس سلامت، عافیت،  9«كِتابَ وَ الحِْكْْةََ وَ يعَُل

طور محدود روی آیات سِلم و پاکی از هر نقصان، کاستی، خطا و عیب بود. این مروری به

 سلام در قرآن بود.

 

 

مْ  دم وَ عََهلْ فرََجََُ دم وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَله علَٰي مُحَمَّ
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